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ژوهش پ شود.شناختي تعبير ميشناسي زبانشناسي است كه از آن به نامزبان

هاي افراد در گويش لامردي، يكي از كه به توصيف و تحليل نام روپيش 
، در شمار داردهاي فارسي رايج در جنوب استان فارس، اختصاص گويش
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ش سازي در گويهاي ساده و تركيبي زاياترين فرايند واژهد كه در نامندهنشان مي

رو رو، مياني، پيشسازي پسسازي است كه در قالب كوتاهلامردي، فرايند كوتاه
 تكواژهاي تصريفي متعددي متأثر از بافت موقعيتييافته است. و نامنظم نمود 
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افراد  به جنسيت ol-د. در اين ميان، نشانداري تكواژ نشو) به كار گرفته ميi-و 

ي قابل ناختت اجتماعي آنان از جهت كاربردشبه سن و منزل aku-و نشانداري 
 هاو توصيف چهار الگو در ساخت نحوي آن» هاي گروهينام«توجه است. بررسي 

گر بقاي هاي گروهي در گويش لامردي نماياناست. نام نوشتاربخش پاياني اين 
گذاري دليل رواج سنت عربي نام ايراني است كه به گذارينتي كهن در نامس

طور غيررسمي  جال بروز نداشته ولي بهافراد در متون رسمي و ديواني، چندان م
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  . مقدمه1
و تا نيمة قرن  پردازدمي 2هاي خاصبه مطالعة نام قدمت بسيار كهدانشي است با  1شناسينام

شناسي روش تحقيق در نام قرن بيستمهاي ميانهدر تقريباً  ها بود.نام شناسيبيستم منحصر به ريشه
هايي چون تاريخ و علوم انشدر خدمت داي از مطالعات كمكي تر شاخهچه پيشدچار تحول شد و آن

 شناسينام). 90: 2009، 3شد، اصول مستقل خود را به دست آورد (ر.ك.: بلوناريقلمداد ماجتماعي 
ها هاي جغرافيايي، فرهنگي، تاريخي و همة زبانگيرد كه همة محدودهامروزه  قلمرو وسيعي را دربرمي

در اين  ها راتوان نامميدانند؛ زيرا اي ميرشتهاي ميانشناسي را حوزهشود. مطالعات نامرا شامل مي
دانش همين موضوع موجب شده است كه از جهات مختلف و زواياي متنوع مطالعه كرد. حوزه 

، شناسي، ادبيات، تاريخشناسي، روانشناسي، جامعهشناسي، مردمبا زبان وثيقيشناسي پيوند نام
   ).2000، 5و الجيو 4(الجيو يابدنگاري، دين و چندين حوزة ديگر واژه

شناسي در همة كشورها به طور يكسان استقبال نشده است. نام ايرشتهاز مطالعات ميان
ها ا مدتت ،و در بعضياند محققان در برخي از كشورها در توجه به اين حوزة پژوهشي بسيار پيشرو بوده

در گزارشي كه حدود بيست سال پيش دربارة ) 670: 2003( 6بدان اعتنا نكرده بودند. ويليام برايت
اين  ناميمقابل، گم شناسي در آلمان و در، از توجه فراوان به نامارائه كردشناسي عات ناموضعيت مطال

. البته در دو دهة اخير مطالعات كندياد ميشناسان آمريكايي ها در ميان زبانحوزه از پژوهش

                                                           
1 Onomastics 
2 Proper names 
3 V. Blanár 
4 J. Algeo 
5 K. Algeo 
6W. Bright 
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 هايو در سال 3)2017، 2رمنو اك 1رشناسي در سراسر جهان بسيار گسترش يافت (ر.ك.: شوكنام
 اند.شناسي بودهحوزة نامبه پژوهش در محققان در توجه  پيشرو ،شناسان ايرانياخير زبان

مطالعات فرهنگي، تأثير و تأثرهاي سياسي،  شناختي،زبان تاتوان از جههاي افراد را مينام
تي، شناخزبان شناسينامهمچون  تريمعينهاي در حوزهالعه قرار داد كه مورد مطاجتماعي و مذهبي 

از منظر . شودبدان پرداخته مي ردترخشناسي و چند شاخة مطالعاتي نامجايشناسي اجتماعي، نام
 به طور ويژه، مطالعة نامهاي افراد وجود دارد. هاي فراواني براي پژوهش دربارة نامشناسي ظرفيتزبان

   عتنا كرد.بدان ا كه بايداست  هايييكي از قابليتهاي زبان فارسي افراد در گويش
  

  پژوهش. پيشينة 2
 شناسي از ديدگاه شناختيمطالعة نام ،دهدهاي اطلاعاتي نشان ميتا جايي كه جستجو در پايگاه

ها چندان مورد ويژه در گويشها بهشناختي نامو اجتماعي مورد اقبال واقع شده است؛ اما بررسي زبان
 شناسيمقالات اولين همايش ملي مطالعات نام مجموعةتوجه قرار نگرفته است. به عنوان نمونه، در 

ها مكان هاي بوشهر به نامناممطالعة جايواسطة  بهتا حدودي مقاله كه  به استثناي يك) 1397( ايران
) در شمار 1384، توجهي به مطالعات گويشي نشده است. نديم (پردازدميهاي آن سامان در گويش

ته . البپردازدميهاي افراد در گويش ساكنان جزيرة قشم منخستين محققاني است كه به مطالعة نا
، اسيشنهاي بسيار ارزشمند در حوزة نامشناسانه. يكي از پژوهششناسانه است نه زبانرويكرد او مردم

ب) با تمركز بر پسوندهاي تحبيبي 1398الف و 1398و  1397كه صادقي ( هستندمقالاتي  سلسله
ها هاي صرفي نامشناسي بر ساخترگاه زبانكرده است. صادقي از نظ مي منتشرفارسي در دورة اسلا

                                                           
1 B. Schlücker 

2 T. Ackermann  
ين محور ) چندcomparative onomastics( »شناسي تطبيقينام«حدي است كه فقط براي گسترة مطالعات به 3 

 :cf. Blanár, 2009است (» هاي رسمي و غيررسميمطالعة تطبيقي نام«ها اند كه يكي از آنپژوهشي را تعريف كرده

151 .(  
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را  كارآمدياطلاعات  ،هاو با ارجاع به متون مختلف كهن و گاه ارائة شواهد از گويش كندميتمركز 
هاي شناختي نامدست داده است. با اين حال مطالعة زبانهاي افراد بهدربارة پسوندهاي تحبيبي در نام

ها براي توجه اي بكر است و مقالة حاضر در شمار نخستين كوششهاي ايراني حوزهويشخاص در گ
  گيرد.به اين حوزه قرار مي

  

  . چارچوب نظري پژوهش3
دهد، هاست كه به يك فرد معين ارجاع ميواژه يا گروهي از واژه» نام«در اين پژوهش مقصود از 

در اين پژوهش همچنين، . 1دنروكار مييك طبقه بهكه براي ارجاع به همة اعضاي  »هاي عاماسم«نه 
 تيموقعي بافت با توجه بهها را . نامشودميهاي افراد پرداخته بررسي نامبه فقط هاي خاص از ميان نام

 رسمي در ايران . نامتقسيم كرد هاي غيررسميهاي رسمي و نامنام توان به دو دستةمي هاكاربرد آنو 
دارشدن هاي آغازين قرن حاضر همزمان با رواج نام خانوادگي و شناسنامهنامي است كه در سال

هاي غيررسمي است كه در موقعيت آنو نام غيررسمي،  شدايرانيان در دورة حكومت رضاشاه پديدار 
م ، تمايز ميان نارسد تا پيش از رواج شناسنامهبه نظر ميشود. كار گرفته ميبراي ناميدن افراد به

دهي توصيف صرفي و نحوي نظام نام تحقيق پيش رو،در . رسمي تا اين حد برجسته نبودو غيررسمي 
  .شودارائه مي 2لامرد مردم منطقة غيررسمي در گويش

  
  . روش پژوهش3-1

 . دراندهاي آن به روش ميداني گردآوري شدهو داده بنياد استتحقيقي پيكره ،حاضر پژوهش
ا ت هاي لامرد و مهر خواسته شدتانهاي مركزي شهرسبخش ساكن ، از گويشوران بوميمرحلة نخست

                                                           
؛ همچنين Names”,2014“) ر.ك.: appellatives /common nouns) و اسم عام (nameدربارة تفاوت نام ( 1 

Bright, 2003. 
غرب ـكوه موازي در جهت شرقعرض كه بخش مركزي آن ميان دو رشتههموار و كم لامرد شهري است واقع در دشتي 2 

واسطة  ترين منطقة استان فارس است و بهقرار گرفته است. اين شهر كه در گذشته با نام تراكمه مشهور بود، اكنون جنوبي
  .شودميكوه از بندرهاي عسلويه، پارسيان و سواحل خليج فارس جدا يك رشته
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نام سي نفر از اعضاي خانواده، بستگان و همسايگان خود را كه بالاي پنجاه سال دارند، همچنين 
تر از اين افراد باشند، تلفظ كنند. با مشاركت ده نفر از بوميان كه پراكندگي سندرگذشتگاني كه م

تر مناطق مورد مطالعه را قبولي داشت و تقريباً بيشوضعيت قابل  هاغرافيايي محل سكونت آنج
آوري شد. در مرحلة دوم از افراد در قيد حيات و درگذشتگان جمع داد، چهارصد نام از افرادوشش ميپ

شناسند يا براي بروز عواطفي نظير تحبيب، هايي كه ميهاي رايج را از نامخواسته شد كه صورت
 . دربارة جوانبكنندبرند، بازگو كار ميهاي مختلف بهبيخ و جز آن در موقعيتتحقير، تصغير، تو

وگو و مصاحبه اجتماعي و اطلاعات ديگري كه مورد نياز بود، با همياران اين پژوهش جداگانه گفت
  .  شد

بالاي پنجاه سال آن است كه منطقة لامرد در اوايل دهة پنجاه شمسي ارتباط  علت انتخاب افراد
لامرد و تراكمه از  ترين ارتباط ساكنان دشت. بيشبا ديگر مناطق داخلي ايران داشت ار محدوديبسي

صت هاي دهة شاما تقريباً از نيمه ؛ورهاي عربي حاشية خليج فارس بودطريق عزيمت نيروي كار به كش
هاي زينش نامگذاري اشخاص به لحاظ تنوع و گو نحوة نام داخلي رو به فزوني رفتتدريج مراودات  به

فاده از و لزوم استبه اين منطقه با ورود ادارت دولتي  ،كلي تغيير كرد. همچنين متفاوت با گذشته به
نيز دگرگون  خطاب افراددهي و نامخانوادگي، نحوة كارگيري نامها و بههاي مندرج در شناسنامهنام
  . شد

  
  ها. تحليل داده4

  . لاية صرفي4-1
و  افراد دهيهاي افراد، تكواژهاي تصريفي رايج در نامنام ها ساختيل نامدر اين سطح از تحل

سازي و انواع آن كه از فرايندهاي دربارة فرايند كوتاه و گيردمورد توجه قرار مي آن تكواژها معناي
  شود.تفصيل بحث مي ، بههستند يپربسامد در گويش لامرد
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  . ساخت اسامي افراد4-1-1
ندي بقابل طبقه هبا همة تنوعي كه دارند در سه دست يدر گويش لامرد افرادمي غيررس هاينام 

هايي نظير محمد، قاسم، زهرا و مقصود از نام ساده، نام .است» ساده« نخستين دسته، نام ند.هست
 است. نام تركيبي »تركيبي«نام دستة ديگر، . اندكه از يك تكواژ آزاد واژگاني پديد آمده هستندبلقيس 

شود كه از تركيب دو تكواژ هايي همچون محمدعلي، غلامحسين و غيره گفته ميبه آن دسته از نام
نظير عبدالرضا، عبدالحسين و  هايينامند. هست شوند و از يك تكيه برخوردارواژگاني آزاد ساخته مي

ر اخي هاينامدر  .گيرندمياند نيز در اين دسته قرار ساخته شده» عبد+ الـ+ نام خاص«عبداله كه از 
دهد كه در ادامه تري رخ ميشودـ تغييرات متفاوتخوانده مي» دارال«تركيبي  نامكه بعد از اين ـ

 آيند، بهبر مبناي روابط نحوي پديد مي ند كههست »گروهي«هاي نامآخرين دسته، شود. بيان مي
  شود. همين دليل در بخش لاية نحوي بدان پرداخته مي

روند، در گويش كار ميهاي رسمي بهشكلي كه امروز در محيط هاي ساده بهاميك از نهيچ
ه هاي متفاوتي بهاي افراد را به صورتهاي غيررسمي نام. گويشوران در بافتشوندتلفظ نمي يلامرد

بررسي فرايندهاي واجي شود. چگونگي آن از طريق مطالعة فرايندهاي واجي ميسر ميبرند كه كار مي
گنجد. در اين مقاله نمي كهتري است نيازمند مجال بيشو  لمفص يهاي ساده و تركيبي بحثمدر نا

  شود:سازي پرداخته ميكوتاه بيش از هر چيز به فرايند جاايندر از اين رو، 
  

  1سازي. كوتاه4-1-2
اده س 3موجب آن يك واژة فرايندي است كه به«سازي كوتاه) 233: 1983( 2بنا به تعريف باوئر

و همچنان به همان طبقة  داردميكه همان معنا را در خود نگه  حالي شود؛ دريا غيرساده كوتاه مي

                                                           
1 clipping 
2 L. Bauer 
3 lexeme 
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ها نامي اما بر آن ؛كندميارائه هايي نيز بنديبراي انواع اختصار دسته او .»دستوري تعلق دارد
اي شامل چهارگانه بنديدسته) 1983( باوئربا الهام از ) 169: 1988( 1بائهـ. چئونگذاردنمي
. شوندكار گرفته ميه در اين پژوهش بهارائه داد ك 5و نامنظم 4، دوسويه3رو، پيش2روسازي پسكوتاه

 شودكه در آن، واژه از آغاز و پايان كوتاه ميـ» سازي دوسويهكوتاه«اي براي در گويش لامردي نمونه
بندي شده در طبقهكوتاه هاينامچنين گروهي از هم .ـ يافت نشدماندو بخش مياني آن باقي مي

بندي و دسته» سازي ميانيكوتاه«گرفت؛ به همين دليل تحت عنوان قرار نمي )1988( بائهـچئون
سازي اند با كوتاهناميده 8»سازي ميانيكوتاه«) 8: 2018( 7و رودريگز 6چه را كه سانچزمعرفي شد. آن
سازي در گويش كوتاه پوشاني دارد.ظور نظر نويسندة اين سطور همسازي مياني مننامنظم و كوتاه

  . كه در ادامه به تفصيل بيان خواهد شد شودهاي افراد ميتغييراتي در نام منجر به يلامرد
  رو سازي پسكوتاه. 4-1-2-1 

رو سپسازي شود كه بخش آغازين آن باقي بماند. كوتاهاي كوتاه ميگونهدر اين فرايند بهواژه 
كه آنشود بيشود: نخست، بخش پاياني يكي از اجزاي تركيب حذف ميبه دو صورت نمايان مي

همچون عبدالرضا، عبدالحسين، عبداله  »دارال« هاينامتكواژي بدان افزوده شود. اين تغيير فقط در 
ز آغاز واژه شود. دوم، بخشي اتبديل مي» عبدل«و غيره رخ داده است كه پس از حذف جزء آخر به 

شود. در اين گونه از به آخر آن افزوده مي ow–يا  u–ماند و بنا به شرايط بافت آوايي تكواژ باقي مي
  .بندي استي قابل طبقهخورند كه در دو گروه كلميهاي زيادي به چشم شده تفاوتكوتاه هاينام

                                                           
1 P. Cheon-Bae  
2 back-clipping  
3 fore-clipping 
4 middle-retaining clipping 
5 irregular clipping   
6 J. A. Sánchez 
7 F. D. Rodríguez 
8 middle-clipping  
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    شود.مي افزوده u-ماند و به آن تركيبي باقي مي نامجزء نخست . 4-1-2-1-1
، /Sayfu/ سيفو /الهسيفشوند: دار مشمول اين فرايند ميال هاينامهاي مردانه، از ميان نام

، /Abdu/ عبدو /، عبدالعلي /ogruŠ / شگرو /هشكرال ،/Xayruخيرو / /ه، خيرال/Amruامرو /  /هامرال
و » سروناز«، »نازفلك«نه هاي زنا. در ميان همة نام/Abdu/عبدو  /ه، عبدال/Abdu/ عبدو /عبدالرضا

/ باعث h(حذف/ /a:ruŠ/و  /alakuF/، 1/alvuS/ ترتيب د كه بهنگيردر اين دسته قرار مي» شهربانو«
  د. نشو) تلفظ ميشودميكشش واكة قبل 

  ow–يا  u–همراه پسوند تصريفي  . ابقاي يك تا پنج واج متوالي از آغاز واژه به4-1-2-1-2
  توالي از آغاز واژه (دو هجاي نخست واژه): الف) ابقاي پنج واج م

است كه  /Salaymun» /سليمان«ة اين پژوهش يافت شد، اي كه در كل پيكرتنها نمونه
شود. دو هجاي نخست واژه كه متشكل از پنج واج متوالي آغاز واژه تلفظ مي /Sala:y/صورت به

  . شودميو هجاي آخر آن حذف  مانندمي ، باقيهستند
  اولين واج از هجاي دوم): (هجاي اول+ u-+ اي چهار واج متوالي از آغاز واژهب) ابق

 به/ ynavð/» زينب«و  /owðiyaF/ »فوزيه«، /2arðiyaM» /مرضيه«هاي زنانه در ميان نام
» ماندني«هاي مردانه نيز فقط د. از نامنشوتلفظ مي /ðaynu/و  /Marðu/ ،/Fowðu/شكل ترتيب به

/Mondani/ يا //Monnani گيرد كه در اين گروه قرار مي/Monnu/  يا/Mondu/ شود. صدا زده مي  
 u/-ow-+ ج) ابقاي سه واج متوالي از آغاز واژه

                                                           
  / تبديل شده است.l/ / بهrدر اين مورد / 1 
است. در » واكدار، سايشي و دنداني«هاي نگاري شده، داراي مشخصه/ واجðنة /همخواني كه در گويش لامردي با نشا 2 

هاي بالا قرار هاي بالا و پايين، چسبيده به سطح زيرين دندانهنگام تلفظ آن دقيقاً نوك زبان در ميان رديف دندان
  در انگليسي است.   thگيرد. توليد اين واج شبيه به تلفظ مي
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د و نگيركه در اين گروه قرار مي هستندهايي نام يسازي در گويش لامردشكل كوتاه 1زاياترين
شدة هاي زير، شكل كوتاه. در ميان نامتندهسهاي مردانه هاي زنانه بسيار پركاربردتر از نامدر نام

بدان افزوده  u-شود و از هجاي نخست گرفته مي» پروانه«و » كبري«، »صغري«، »مريم«، »بلقيس«
. 2شودمتصل مي -uهمراه نخستين واج از هجاي دوم به پسوند  شود اما در باقي موارد، هجاي اول بهمي
دست  هاي متعددي بهنمونه ،دارد ياي غيررسمي گويش لامردهجهت اهميتي كه اين فرايند در نامبه

  د.   نشوداده مي
 

  )1دول (ج

  هاي زنانهشدة نامصورت كوتاه
  شدهكوتاه  تلفظ گويشي  نام رسمي

 /Āsiya/  /Āsu/  آسيه

 /Balkis/  /Balu/  بلقيس

 /Parvāna/  /Paru/  پروانه

 /Jamila/ /Jamu/ جميله

 /Halima/ 3/Halu/  حليمه

 /Rāðiya/  /Rāðu/  راضيه

 /Rokayya/ /Ruku/ رقيه

 /ovayða/ð/ o(u)bu/ð  زبيده

 /a(e)layxā/ð/ /ðalu  زليخا

 /a:rā/ð/ aru/ð  زهرا

                                                           
اي، قواعد [زبان] را شايستة دهند. گروهي، فرايندهاي صرفي و عدهنسبت مي» وندها«را به » ياييزا«برخي از محققان  1 

ظامِ زبان ن شناسان زايايي را مختصة كليتانزايا هستند و تعدادي از زب» هاواژه«دانند. اندكي معتقدند كه صفت زايايي مي
  ايم.گرفتهدر نظر فرايند صرفي  فتا صجا زايايي ر. ما در اين)Bauer, 2003: 12دانند (مي

علت پرهيز از تكرار در زير تكواژهاي  آيد كه بههايي شبيه اين موارد پديد مينيز نام -iو  -āبه كمك دو پسوند تحبيبي  2 
  ها اشاره شده است.مذكور بدان

باقي موارد صورت مرخم تلفظ شده است. در  /Halikow/فقط در يك مورد در روستاي لشكان به صورت » حليمه« 3 
  همان است كه در متن مقاله آمده است.
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  شدهكوتاه  تلفظ گويشي  نام رسمي
 /Sakina/ /Saku/  سكينه

 /arifa/Š/ aru/Š شريفه

 /Ša:ravān/ /Ša:ru/ شهربانو

 /irin/Š/ iru/Š شيرين

 /Saðika/ /Saðu/  صديقه

 /Soxrā/  /So(u)xu/  صغري

 /Safiya/ /Safu/ صفيه

 /Tayba/ /Tabu/ طيبه

 Fāmu/يا / /Fāma/  /Fātu/ / يا/Fāt(ð)ma فاطمه

 /Kobrā/  /Kobu/  كبري

 /Maryam/  /Maru/  مريم

 /Ma:so(u/i)ma/ /Masu/ معصومه

 /Manija/ /Manu/  منيژه

 /Nesā/ /Nesu/ نساء

    
نيز با استفاده از » رباب. «/Sorow: /شودوده ميافز ow-فقط پسوند » ثريا«شدة  به گونة كوتاه

سوند   و  /Rubu/صورت  گيرند و بهشود كه در توزيع تكميلي قرار مي ساخته مي  ow-و  u-هر دو پ
/Robow/ شود.  ادا مي  

 . رحيمهندشدة آن متوالي نيستهاي شكل كوتاهدر اين گروه تنها دو نام يافت شد كه واج
/Rayma/ صورت  به/Ramu/ و خديجه است تغيير يافته /Xayja/ شكل  به/Xaju/ شود. تلفظ مي

/ پس از u/ / است كه قرارگرفتنyدر تلفظ غيررسمي هر دو نام مورد بحث، سومين واج زنجيرة آوايي/
جاي سومين شدة هر دو مورد بههمين سبب در صورت كوتاه شود. بهآن موجب دشواري در تلفظ مي

علّت شرايط خاص  كوشي بهين واج انتخاب شده است. بر اين اساس، قاعدة كمواج زنجيره، چهارم
  .گذاردميبافت آوايي بر گزينش متوالي زنجيره اثر 
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 )2جدول (

  هاي مردانهشدة نامصورت كوتاه
  
  
  
  
  
  
  
  

كوتاه شده است كه  /Xuli/ و  /Xulu/ به دو صورت/ Xulum/ هاي مردانه فقط غلامدر نام
زيرا تنها نامي است كه در آن زنجيرة سه واجي آغاز  ؛فرد استبهها منحصرر ميان همة ناممورد اخير د

در  i-معمولاً پسوند » فارسي رسمي«نيز ختم شده است. البته بايد توجه داشت كه در  i-واژه به 
. /Zari/ زري/ ؛ زهراFâti فاطي /؛ فاطمهEsi اسي /رود: اسماعيلكار مي شده بههاي كوتاهساخت نام

 ؛)256: 1354 كند (صادقي،در فارسي رسمي دلالت بر شفقت و مهرباني مي i-با اين تفاوت كه پسوند 
پسوند در گذشته رسد اين شود. به نظر ميدريافت نمي u-چنين معنايي از  ياما در گويش لامرد
كه در خطاب  ودشميجايگزين آن  i-و امروزه تحت تأثير فارسي رسمي پسوند  چنان دلالتي دارد

  قراردادن كودكان و خردسالان معناي عاطفي آن كاملاً مشهود است.

                                                           
ها يك از آن شناختند و هيچمي Habu/» /حبو«يعني  شدة آن،صورت كوتاه همة گويشوران اين نام را فقط به 1 

ر بعضي موارد دكار برده باشد يا از كسي شنيده باشد. فقط را به» حبيب«يعني  انست به ياد بياورد كه صورت پايه،تونمي
جا صورت پايه  / تلفظ شده است. ما در اينHājavivصورت /به اسم كسي افزوده شده بود، به» حاجي«كه عناويني مثل 

  ايم.را بر اساس مورد اخير بيان كرده

  شدهكوتاه  تلفظ گويشي  نام رسمي
 /Jom?a/ /Jomu/ جمعه
 /Haviv/ /Habu/ 1حبيب
  /Ramaðun/  /Ramu/  رمضان

  /Ša:riyār/  /Šaru/  هريارش
  /Ali/  /Alu/  علي

 /Xaðamfar/ /Xaðu/ غضنفر
  /Farayðun/  /Faru/  فريدون
 /Kāsem/ /Kāsu/ قاسم
 /Karim/ /Karu/ كريم
  /Bafādār/  /Bafu/  وفادار
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  د) ابقاي دو واج متوالي از آغاز واژه 
 »قائد«دست نيامده است. فقط لقب  اي براي اين گروه بههاي زنانه و مردانه هيچ نمونهدر نام

 ماننددرآمده است؛  kāصورت  رود بهكار ميهاي مردانه بههمراه نام معناي بزرگ قوم كه به به
  .  /Kāmāðafr/و قائدمظفر  / /Kāma:ðقائدمحمد

   ow-هـ) ابقاي واج نخست+ 
ر د» شاهي«صورت  هاي زنانه قابل ذكر است. نامي كه بهبراي اين گروه تنها يك نمونه از نام

  شود. مي تلفظ /Šow/ يهاي برخي زنان كهنسال ثبت شده است، در گويش لامردشناسنامه
 سازي مياني. كوتاه4-1-2-2

موجب آن قسمت آغازين و پاياني واژه  كند و بههاي تركيبي عمل ميسازي مياني در نامكوتاه
كوشي ست، بر اثر قاعدة كما شواهد پيدا ازكه  شود. چنانماند و بخش مياني آن حذف ميباقي مي

ها ممكن است . آميختگي در اين نام2دهدنيز رخ مي 1»آميختگي«سازي مياني فرايند غالباً در كوتاه
اي آميخته درآيد صورت زنجيره باشد، يعني بخشي از دو نام كاهش يابد و سپس به» كامل«
باشد، بدين صورت كه يكي از دو نام دچار » ناقص«؛ همچنين محتمل است آميختگي »سينمح«

در » علي«و » حسين«، »حسن«، »محمد. «3سين)كاهش شود، آنگاه واژة آميخته پديد آيد (خولوم
  شوند:توليد مي /iL/و  /a:M/ ،/anS/،5/aynS/4صورت سازي بههاي تركيبي بر اثر فرايند كوتاهنام

                                                           
1 blending 

ندهجايي يا آن دسته از هاي چويژه نام ست، بها هاشدة نامهاي كوتاهكوشي مطمئناً عامل تعدادي از صورتقاعدة كم« 2 
  .)Sánchez & Rodríguez, 2018: 4» (نام هستنديك هايي كه تركيبي بيش از نام
ánchez & Sشده ر.ك.: هاي كوتاهاي از نامعنوان گونه) بهpartial) و ناقص(fullهاي آميختة كامل(دربارة نام 3 

Rodríguez, 2018: 8.  
  ايجاد شده است. /a/ كششي جبراني در توليد واكة /h/ از حذف واج حذف شده و پس» محمد«بخشي از پايان  4 
شود؛ مثلاً در نام تلفظ مي )saynâ( »سينا«باشد، به صورت » حسين«هاي گروهي هرگاه نام فرزند و پدر هر دو در نام 5 

ن نكته را آقاي محمود . (ايبه اين صورت است: غلامعلي فرزند حسين روابط پدر و فرزندي» خولوملي سينا«غيررسمي 
  اند.)خضري، دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد باهنر كرمان بيان كرده
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  ؛)حذف شده است» حسن«اولين هجاي (/ Ma:san/ سنمح       محمدحسن •
  ؛)يده استحذف گرد» حسين«هجاي اول ( //Xulumsayn سينخولوم      غلامحسين  •
  .)حذف شده است» علي«هجاي نخست ( /Ma:li/ليمح      محمدعلي •

 يخاص گويش لامرد» ـسين«و » ـسن«هايي چون حسن و حسين به سازي نامفرايند كوتاه
گردآوري  1301 ـكه مشتمل است بر واژگان گويش گركان و در حدود سال بوربسه نامةواژهنيست. در 

محندلي، «ست: هاي مورد بحث ضبط شده اشده از نامهاي كوتاهورتشدـ نيز دقيقاً همين ص
1377 (جذوه،» سين [...]: تحريف محمدعلي و محمدحسن و محمدحسين [...] استمحندسن، محند :

ها در اين فقره هيچ تأثيري از دهد كه اين گويشفاصلة جغرافيايي زياد لامرد و گركان نشان مي ).34
يز هاي ديگري ننين فرايندي به احتمال بسيار رخدادي رايج است و در گويشاند. چهمديگر نگرفته

  رواج دارد. 
يد تول«كه هر سه بر اثر فرايند آوايي » بسماه«و » دختربس«، »بسگل«هاي زنانه در ميان نام

حذف و به » ماه«و » دختر«، »گل«يعني  نخست شود، جزءتلفظ مي assu/B/صورت  به 1»ناقص
 و تبديل u-شدن نيز پس از حذف هجاي اول و افزوده» ماهرخ«شود. افزوده مي u-تكواژ  جزء دوم،

/oبه / /u به شكل //Ruxu/ هاي مردانه و زنانه در آن سازي در نامشود. تفاوت فرايند كوتاهتوليد مي
ا ماند امميها همچنان تركيبي باقي هاي مردانه، ساخت ناماست كه پس از وقوع فرايند مذكور در نام

  شود.هاي زنانه، ساخت تركيبي به ساخت ساده بدل ميسازي در نامپس از اعمال فرايند كوتاه
  روسازي پيش. كوتاه4-1-2-3

شود. هاي ديگر آن كاسته ميماند و از بخشرو بخش پاياني واژه باقي ميسازي پيشدر كوتاه
هاي مردانه، شده است. در نام متأثر فرايند ايناز ساده  نامتنها دو  پژوهشپيكرة اين در تمام 

درآمده  /Māylu/صورت به پايان آن به  u-شدنسازي و افزودهپس از وقوع فرايند كوتاه» اسماعيل«

                                                           
  .34-31: 1386ر.ك.: ثمره،» توليد ناقص«دربارة  1 
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 /Bayðow/شكل  متصل شده و به ow-پس از حذف هجاي اول به » زبيده«هاي زنانه و از ميان نام
  توليد شده است. 

  منظمسازي نا. كوتاه4-1-2-4
دار ماند. نام المي طور نامنظم باقيهايي از آغاز، ميان و پايان واژه بهدر اين فرايند بخش

شود و توليد مي /Alsayn/شكل  كه پس از حذف چند واج در آغاز و ميانه به» عبدالحسين«
ازي نامنظم سهايي هستند كه وقوع كوتاهآيد؛ تنها نمونهدرمي /Ma:tā:r/صورت  كه به» محمدطاهر«

  دهند.را نشان مي
تنوع آوايي ناشي از عملكرد  يهاي غيررسمي در گويش لامرداز موارد قابل توجه در ساخت نام

هاي صورت دهد كه پس از حذف هجاي نخست، بهرخ مي» عبداله«دار ال نامسازي در فرايند كوتاه
/Delā/ ،/Delu/ ،/Dilu/  و/Dili/ با حذف چند واج از جايگاه مياني  شود. همچنين،نيز تلفظ مي
 .1شودتلفظ مي /āvlA/صورت  واژه به

  . تصريف اسامي خاص4-1-3
اي است كه متأثر از بافت موقعيتي و ناشي از مخاطب خاص پديده هايناماصولاً تصريف 

هاي عاطفي خاص است. تصغير، تحقير، تحبيب و توبيخ برخي از قرارگرفتن افراد در وضعيت
شود. هاي مشخصي پديدار ميكه بر اساس مواجهة افراد در موقعيت هستنداي عاطفي هوضعيت

ها نآ هگيرند كه در ادامه بگويندگان براي بيان اين مفاهيم از برخي پسوندهاي تصريفي بهره مي
  شود. پرداخته مي

  u/ -ow–. پسوند 4-1-3-1

                                                           
  / تبديل شده است.v/ به/bدر اين مورد واج/ 1 
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ر خاستگاهي (عبري، عربي، تركي و مردانه و زنانه با ه هاينامكه به همة  u-پسوند تصريفي 
شود كه با ظاهر مي ow-صورت  / بهa/ / وā/ هاي آوايي مختوم بهخورد، در بافتفارسي) پيوند مي

  . 1گونة اصلي خود در توزيع تكميلي است
گونه معناي عاطفي اعم از تحبيب، تحقير و هيچ يامروزه اين پسوند تصريفي در گويش لامرد

شود ها افزوده ميبدان u-هايي كه پسوند تصريفي افزايد. به عبارت ديگر، نامافراد نميجز آن را به نام 
وجود  /Hasanu/ و /Hasan/با گونة پاية آن تفاوتي ندارند؛ مثلاً هيچ تفاوت معنايي مشخصي ميان 

 doxtaru» /ان؟دخترو مال كي«د. در جملة ندار u-ساز ندارد. پسوند مذكور نسبتي با پسوند معرفه

māle kiyen?/  پسوند-u  و معادل  كندمياسم قبل از خود را شناسا-e  در فارسي گفتاري معيار
. ساز نداردجا كه اسم خاص ذاتاً معرفه است، نيازي به عامل معرفهاز آن» دختره فرزند كيست؟«است: 

طة واسشته باشد، بهنام در جمع يك خانواده يا بستگان نزديك وجود دادر مواقعي نيز كه اسامي هم
 خاص نقشي در شناساكردن هايدر اسم u-شود. بنابراين پسوند اليه شناسا ميافزودن صفت يا مضاف

  متفاوت است. u-ساز كند و با پسوند معرفهها ايفا نمينام
معناي  هانامدر گذشته در برخي از  u-اشاره كرده است پسوند  )12ب: 1398( كه صادقيچنان

 نيز يهاي خاص در گويش لامردسابقاً در تصريف ناماين پسوند رسد نظر مي بهشته است. دا تحبيبي
نمونة بسيار  كرد اما در گذر زمان نقش خود را از دست داده است.نقش عاطفي تحبيب را ايفا مي

پيش  زني به همين نام/ ديده شده است. suxu/» صخو«گويايي از نقش تحبيبي اين تكواژ در نام زنانة 
 به زنان )مامادر نقش قابله ( »اسير«اي به نام در منطقهدسترسي امروزي به امكانات درمانگاهي از 

هاي اين موضوع را با بررسي صورت تحبيبي واژهو بسيار مورد احترام بوده است.  رساندباردار ياري مي
ها و خطاب مهرورزانة دختربچهتوان دريافت. در مينيز » برادر«و » خواهر«معني  به» كاكا«و » داذا«

 /Dāðow/هاي تصريفي شود و صورتهاي مزبور متصل ميواژه به ow-ها تكواژگونة پسربچه

                                                           
  شود.تلفظ مي owraymصورت (رحيمه) به raymaو delowصورت به (عبداله) delāمثلاً  1 
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 پسوند هاي خاص، خود آندر اسم u–د. با از ميان رفتن نقش معنايي پسوند نشوتوليد مي /Kākow/و
  كاربرد شده است. تدريج كم هاي اخير بهنيز در دهه

  ol-پسوند  .4-1-3-2
اين پسوند كه متضمن معناي تعنتّ و سرزنش است، نسبت به ساير پسوندهاي تصريفي دو 

ورت گاه به صكه هيچسازد و ديگر اينمشخصة متمايز دارد: نخست، واژة پايه را به جنسيت نشاندار مي
 آمدهكرة فراهمچسبد. در تمام پيشده ميهاي كوتاهشود و منحصراً به صورتكامل پايه افزوده نمي

در گويش  ol-هاي مردانه ديده نشد. پسوند براي اين پژوهش حتي يك مورد از كاربرد اين پسوند با نام
ها نظير گويش فارسي رايج شكه در برخي گويشود، حال آنهاي زنانه افزوده ميصرفاً به نام يلامرد
هاي زنانه و مردانه افزوده ن به نامطور يكسا فارس، اصفهان و مناطق غربي ايران به دشتيندر زر
منحصراً به گونة مرخم  ol-). پسوند 8-3: الف1398 شود و معناي تحقير يا تحبيب دارد (صادقي،مي

. تنها در /Sakol/ سكينه و /Xajol/ ، خديجه/Masol/شود: معصومه اي زنانه افزوده ميهبرخي از نام
 و در يك مورد نادر به /fāmal/ در al-و  /fātol/ در ol-صورت  به» فاطمه«شدن به هنگام افزوده

  .رودميكار  به /fāmel/ در el-صورت 
  ak-. پسوند 4-1-3-3

صرفاً بيانگر تحقير و تصغير است و تفاوت اين معاني در بافت موقعيتي  ak-في يپسوند تصر
كه يشود. زمانفزوده ميآن ا شود. پسوند تحقير و تصغير به صورت پاية اسم يا گونة مرخممشخص مي

 شود.عنوان ميانجي وارد بافت آوايي مي/ بهv/ ها واجدليل همجواري واكه مختوم به واكه باشد، به پاية

 

 )3جدول ( 

 ak-تأثير بافت موقعيتي در نقش معنايي پسوند  

  صورت پايه  )ow-(نام+   )u-(صورت مرخّم+  صورت تحقير و تصغير
/Soxrowvak/  __  /Soxrow/  →(صغري)  /Soxrā/  

/Suxuvak/  /Suxu/  __  →(صغري)  /Soxrā/  
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طور توأمان به اسم افزوده  هاي زير بهمانند نمونه ak-و  ol-ناگفته نماند كه هرگاه دو تكواژ 

  كنند: عنوان تشديدكنندة سرزنش و تحقير عمل ميشوند، به
/Masol/ + -ak = /Masolak/ 
 /Fātol/+ -ak = /Fātolak/ 

  
  ā-. پسوند 4-1-3-4

شك دنبالة پسوند اين پسوند بي: «نويسدمي ā-دربارة پسوند تحبيبي  )26: 1397( صادقي
، اما هاي زنانشد و هم به نامهاي مردان ملحق ميفارسي ميانه است [كه] هم به نام āy-تحبيبي 

شده از گويش وريدر ميان اسامي گردآ». هاي مؤنث استتر از نامبيش ā-ر مختوم به هاي مذكنام
هايي هستند كه صادقي در شمار نام» دادا«و » شمسا« .وجود دارد ā-در چند مورد پسوند  يلامرد

هاي تحبيبي در گويش . اين صورتكندميها را داراي پسوند تحبيبي قلمداد نآ )28-29 :1397(
ند گويشوران در مورد چ نيز وجود دارد. هر /Pir-e Dāðow/ »پير داذاو«و » زارشمسا«در  يلامرد
گذشته نقش تحبيبي  ها درنام در اين ā-دو نام قادر به تشخيص نقش تحبيبي نبودند، پسوند اين 

قابل  )4جدول (هاي داشته است. البته نقش معنايي اين پسوند در خطاب مهرآميز با كودكان در نام
 تأييد است:

 

 )4جدول (

 ā-يبي شده با پسوند تحبهاي تحبيبي ساختهصورت

  شدهكوتاه  تلفظ گويشي  نام رسمي
  /Rokayya//  /Rokā  رقيه
  /ða:rā/  /ðarā/  زهرا
 /Soxrā/ /Soxā/ صغري

 /Tayba/ /Tabā/ طيبه
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سازي دگرگون واسطة عملكرد فرايند كوتاه اسامي خاص بهابتدا  )4جدول (هاي در نمونه
ها شبيه به ها افزوده شده است. هرچند قاعدة ساخت اين اسماند، سپس پسوند تحبيبي بدانشده
 قابل توجهياز آن سخن رفت، در ميزان زايايي تفاوت  سازيتر در بخش كوتاههايي است كه پيشنام

اي كه به شدههاي كوتاهشوند، بسيار زايا هستند اما نامختم مي u-ه به اي كشدههاي كوتاهدارند. اسم
 ā-شدة مختوم به هاي كوتاهشوند، چندان زايا نيستند. شباهت ديگر ناممنتهي مي ā-پسوند تحبيبي 

ها تشديد نمعناي تحبيبي آ aku/ -ku-شدن تكواژ تحبيبي واسطة افزوده در آن است كه به u-و 
  كند.تري را در مخاطب ايجاد مياحساس مهرورزي بيش شود ومي

  aku-. پسوند 4-1-3-5
هاي منتهي به و بافت /Hājar/ + -akuنظير  هاي آوايي مختوم به همخواندر بافتپسوند اين 

/ يا ā/ رود. هرگاه به بافت آوايي مختوم بهكار مي بدون تغيير به Xayru/ +v+ -aku// مانند u/ واكة
/aصورت  ده شود، به/ افزو-ku يعني/ ،شود. در اين صورت اولين واج پسوند مورد بحثظاهر ميa /

  شود: صورت كشيده تلفظ مي شود و آخرين واج واژة پايه بهحذف مي
/Kobrā/ (كُبرا) → /Kobrā:ku/  (كبُراكو)  

 /Abderðā/ /Abdā/ عبدالرضا

 /Kobrā/ /Kobā/ كبري

  /Maryam/  /Maru/  مريم
  /Ma:suma/  /Masā/  معصومه



 داوود پورمظفري                                              هاي افراد در گويش لامرديتحليل صرفي و نحوي نام   309

233 – 912شماره صفحات: ) 1400 / بهار و تابستان8، پياپي 1، شماره 6 سال(هاي ايراني شناسي گويشزبان  

/Saðika/ (صذيكه) → /Saðika:ku/ (صذيكهكو)1  
كه صادقي  تحبيب و مهرورزي گوينده با مناداست. چنان بيانگر معناي aku-كاربرد پسوند 

از پسوندهاي بسيار پربسامد تحبيب در زبان فارسي است. وند  ak- دهدمي) نشان 8-22: 1397(
 گرچه در مواردي دو پسوند تحبيبانيز در شمار پسوندهايي است كه بيانگر تحبيب است.  u-تصريفي 

مركب از دو  يرا در گويش لامرد -akuتوان ، به دو دليل نمي2چسبندميصورت پياپي به يك نام  به
كند؛ دوم، فقط معناي تصغير و تحقير را بيان مي ak- يوند تحبيبي دانست. نخست، در گويش لامرد

  كم امروزه نقش عاطفي ندارد؛ بنابراينتر گفته شد، دستكه پيش چنان u-پسوند 
 -aku  .را بايد يك پسوند دانست  

كند. اين وند دار ميواژة پايه را نسبت به سن و منزلت اجتماعي افراد نشان aku-ريفي وند تص
اي نابرابر از نظر سن يا منزلت اجتماعي ميان گوينده و منادا برقرار رود كه رابطهكار ميدر جايي به

اه ينده در جايگاما اگر گو ؛دهدوند معناي تحبيب مياين باشد. هرگاه گوينده در جايگاه فراتر باشد، 
و  )5(عنوان نمونه به جدول  ادبي تبديل خواهد شد. بهفروتر باشد به عاملي براي بيان توهين و بي

  بنگريد. يك موقعيت فرضي 
 

                                                           
شود. در موارد ظاهر مي -kuصورت  به -aku/ باشد، پسوند a/ يا /ā/ مختوم به ةكه گفته شد، اگر واژة پايچنان 1 

/ kشود و// حذف ميu/ شدن علامت جمع، واجشدن اين پسوند تحبيب به واژة پايه و اضافهشماري پس از افزودهانگشت
شود. با اين حال كنندة تلفظ ميتسهيل ،ميانجي عنوان واج كند و هم بهايفا مي همزمان هم نقش معنايي تحبيب را

وند يا ستاكي است كه «) دانست؛ زيرا تكواژ چندوجهي portmanteau morphemتوان آن را تكواژي چندوجهي(نمي
 حالي ) در52: 1394 (شقاقي،» نحوي دلالت كند و دو معني متفاوت را برساند ـدر آنِ واحد بر بيش از يك مقولة صرفي

 كه تكواژ ميانجي عنصري ساختاري و فاقد معني است. شواهد زير بيانگر موضوع مورد بحث هستند:

/Dāðā/ (خواهر)+ -ku→ /Dāðāku/ (خواهرك = خواهر عزيز)+ -ā كان = (خواهرَ /Dāðākā/ → (علامت جمع)
 خواهران عزيز)

/Bača/  (هبچ) + -ku→ /Bača:ku/ گَكبچ)( + -ā (علامت جمع)→ /Bača:kā/ (گكانبچ)  
وند بر عبدك با پس كه عبداله علاوهچنان چسبند،يآن م يبيتحب يشةر يانام خاص  يكدنبال هم به دو پسوند به يگاه« 2 
  ).5: 1397 صادقي،( »آيديدرم يهشكل عبدكو و به شوديهمراه م يزن »يهو-«



 داوود پورمظفري                                              هاي افراد در گويش لامرديتحليل صرفي و نحوي نام   310

233 – 912شماره صفحات: ) 1400 / بهار و تابستان8، پياپي 1، شماره 6 سال(هاي ايراني شناسي گويشزبان  

 )5(جدول 

  به سن و منزلت اجتماعي aku-داري پسوند ننشا
  نقش معنايي  نحوة اداي نام  موقعيت  منادا/ شنونده  گوينده

  تحبيب و مهرورزي /Aliyaku/عليكو   گوينده فراتر از منادا  ساله)10لي (ع  ساله) 50محمد (
  ادبيخوارداشت و بي /Mammaðaku/ ممذكو   گوينده فروتر از منادا  ساله) 50محمد (  ساله)10علي (

  
در  aku-صدا بزند، پسوند » عليكو«ساله به نام علي را ساله كودكي دهتصور كنيد فردي پنجاه

ساله فرد وسال ندارد اما اگر همان كودك دهسني جز مهرورزي نسبت به مخاطب كمجا معناياين
د، شوصدا بزند، يا معناي تمسخر و ريشخند از آن دريافت مي» ممذكو«اي به نام محمد را سالهپنجاه

  كار رفته است. بر اين اساس، پسوند شود چون در موقعيتي نامتعارف بهيا موجب طنز و خنده مي
 -aku  تحبيب«در بافت موقعيت با توجه به سن و منزلت اجتماعي افراد محتمل دو معناي متضاد «

   دارد.» خوارداشت«و 
دهد كه تنها نام دو نفر از زنان (نساء و فاطمه) در بزرگسالي پژوهش نشان مي اين پيكرة بررسي

 50( /Fāma:ku/كو فامه ساله) و Nesā:ku/ )70/: نساكو شديصدا زده م aku-همواره با پسوند 
ودكي روي نام شخص باقي مانده ساله). در مورد يكي از آنان يقين حاصل شد كه پسوند مذكور از ك

، گاه دهدمينيز نشان  )4 :1397( كه صادقي طوراي در گذشته رواج داشت و همانهبود. چنين روي
شد. اين موضوع در نام خاص مي خورد كه جزئي ازتكواژهاي تحبيب چنان به پاية واژگاني جوش مي

). بنابراين موارد مذكور را 152: 1384 گذاري مردم قشم نيز گزارش شده است (نديم،شيوة نام
  نسبت به سن و منزلت اجتماعي دانست.   aku-عنوان شاهدي براي نشاندارنبودن پسوند  توان بهنمي

 i-. پسوند 4-1-3-6

واژة پايه را نسبت به جايگاه و  aku-رباني است و همانند بيانگر تحبيب و مه i-پسوند تصريفي 
دن ترها از اين پسوند براي نامي. بدين معني كه همواره بزرگكندميموقعيت گوينده و شنونده نشاندار 

هاي آوايي گوناگون در بافت اين پسوندبرند و عكس آن رواج ندارد. ترها بهره ميمهرورزانة كوچك
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رود: كار مي شده يا مرخم بدون تغيير بههاي كوتاههاي ساده و اسمهايي دارد. با برخي اسمتفاوت
هرگاه واژة  /Kobi/(كبري)  ، كُبي/Masi/(معصومه)  ، مصي/Mammaði/، ممذي /Javāði/جواذي 

. در اين شرايط شودميكشش آوايي واكه  / باشد، واج ميانجي حذف و موجبā/ يا /a/ پايه مختوم به
    ./Nesā:y/، نسايي /Fāma:y/(فاطمه)  شود: فامهنمايان مي y-صورت به i-پسوند 

  
  . لاية نحوي4-2

كه از  هستندهايي شود، اسمها بحث ميهاي گروهي كه در اين بخش دربارة آنمقصود از نام
ظر هاي گروهي از ند. نامنشوناميدن افراد استفاده ميد و براي نآيهاي نحوي پديد ميراه تشكيل گروه

. هستند پدر يا جدشان و نام صاحب نامافراد، القاب مذهبي و صفات بارز  ناماز » ايآميزه«هويتي غالباً 
ساده و تركيبي  هاينامست. ا جاساده و تركيبي دقيقاً در همين هاينامهاي گروهي و تفاوت نام

پدر يا  هويت گروهي، هويت فرد را به هاينامدهند اما تصاصي خود فرد ارجاع ميمنحصراً به نام اخ
د. كنواسطة القاب و صفات برجستة جسماني يا رواني شخص او را معرفي مي دهد يا بهش پيوند ميجد
  ند: هست هاي گروهي چند گونهنام
  محن، حجس. شاخص+ نام فرد: زاركاسم، مشي4-2-1

عنوان هستة گروه، و يك وابستة  هاي گروهي متشكل است از يك اسم خاص بهاي از نامدسته
» حاجي«و » مشهدي«، »كل«، »زاير«شود. پيشين كه عنواني مذهبي است و شاخص ناميده مي

شد و هاي مشخصي به نام افراد افزوده ميند كه پس از زيارت مكانهست هاي ديني و مذهبيعنوان
ه ب بهاي معيني حتماً ملقبه زيارتگاهالزام وجود داشت. افراد پس از تشرف  كاربردن آن نوعيدر به

ي بخش لقب داد، به همين سببها را تشكيل ميجزئي از هويت تازة آنالقاب شدند و اين القاب مي
  شد.ها ميآن جدانشدني از نام

گيرد. در نمي ارنمايي ميان هسته و وابستة گروه نحوي قرهاي گروهي هيچ نقشدر اين نام 
» شوكور«هستة گروه است و  (سيد) »ذسي« /Sayð-e šowkur/» سيذ شوكور«موارد معدودي مانند 
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بيند) صفت است. بنابراين مواردي از اين قبيل نوعاً در شمار آن دسته از (كه در شب جايي را نمي
  اند.هاي وصفي پديد آمدهگيرند كه از تركيبهاي گروهي قرار مينام
  هاي گروهيسازي در نام. فرايند كوتاه4-2-2

آيد كه در آغاز تركيب نحوي هاي گروهي هنگامي به ميان ميسازي در نامموضوع كوتاه
، »سيد«دهد، كار رفته باشد. تا جايي كه شواهد موجود در پيكرة اين پژوهش نشان ميبه» شاخص«
، »حسن«ها نظير ر برخي از اسمهايي هستند كه در كناشاخص» حاجي«و » مشهدي«، »زاير«
 آوردند.شده را پديد ميكوتاه هاي گروهينام» عبداله«و » محمد«، »حسين«

  
  
 )6(جدول 

  هاي گروهيسازي نامكوتاه

ص
شاخ

  
  شدههاي كوتاهصورت

  حسين  حسن  محمد  عبداله

  سيذاولا  سيد
/Sayðavlā/ 

ممذسي  
/Saymamað/ 

  سيذسن
/Sayðasan/ 

  سيذُسين
/Sayðosayn/ 

  زاراولا  زاير
/ðāravlā/ 

  زارمحذ
/ðārma:ð/  

  زارسن
/ðārsan/  

  زارسين
/ðārsayn/  

  اولامشي  مشهدي
/Mašayavlā/ 

  محذمشي
/Mašayma:ð/ 

  سنمشي
/Mašaysan/ 

  سينمشي
/Mašaysayn/ 

  اولاحج  حاج
/Hojavlā/ 

  محذحج
/Hojma:ð/ 

  سنحش
/Hošsayn/ 

  1سينحش
/Hošsayn/ 

  
د، غالباً نشوساخته مي» محمد«همراه  كه از شاخص به هاي گروهيدسته از نام آن گفتني است

د. بايد در نظر داشت نشونيز تلفظ مي» مححج«و » محمشي«، »زارمح«صورت  به يدر گويش لامرد

                                                           
  شود.نيز تلفظ مي /Hoštayn/تَين صورت حش در بعضي موارد به 1 
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عملكرد  نه و /Ma:ð/» محذ«شدة كوتاه ها ناشي از اعمال فرايند آوايي حذف در نامكه اين صورت
  سازي استد كوتاهفراين

  هاي صفتي. تركيب4-2-3
هاي نام يكي از شيوههاي ظاهري و جسماني براي تمايزگذاشتن ميان افراد هماستفاده از نشانه

اي اشخاص هاي فردي و حرفههاي جسماني، رواني، قابليتجا كه ويژگيسازي است. از آنمعرفه
  :شدهاي خاص استفاده ميساخت نام ها دركاركرد تمايزگذارنده دارد، از اين ويژگي

  
  
  

  هاي ظاهري و جسمانيويژگي. 4-2-3-1
(داراي  /kinušti niāF/(داراي گوش بزرگ)، فاطي نيشكينو  /gutu šli guA/ 1گوتوعلي گوش

 /Mammað-e šeš kenja:y/ي كنجه(داري ريش انبوه)، ممذ شش هاي بزرگ)، حسين ريشدندان
  (قدكوتاه) و نظاير آن. /A:mað-e bokal/  انگشتي)، احمذ بكل(شش

  هاي رواني و رفتاريويژگي .4-2-3-2
(دائماً خندان)،  /Ma:sayn čil-ferr/فرّ سين چيل(ديوانه)، مح /Asað genow/اسذ گنو 

(كه كارهايش  Delāy forrašana:yاي وپا)، دلاي فرُّشنهدست(بي /Hājaru la:mu/  هاجرو لحمو
  است.)اصول نسنجيده و بي

  شغل و حرفه .4-2-3-3

                                                           
  ساز است و به همراه صفت، كاركرد آن متمايزكردن افراد همنام است./ معرفهu/ جادر اين 1 
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فروش)، (ماهي /Hosayn māyni/(سازندة سايبان)، حسين مايني  /Ali čapra:y/ ةعلي چپر
(تنباكوفروش)، خولوم  /Xulum tammāki/، خولوم تماكي /Ma:sayn dallāk/سين دلّاك مح

  (قصاب). /Xulum gušti/گوشتي 
نما در ميان صفت و موصوف استفاده از نقششود، گاهي ها ديده مينمونهاين كه در چنان

ست. بايد توجه داشت كه در برخي از موارد نظير ا نماهاي وصفي بدون نقششود و غالباً گروهمي
شود. در مواردي كه به صفت متصل مي u-ساز پسوند معرفه» لحمو«و » نيشكينو«، »گوتوگوش«

  شوند. وب ميها تركيب نحوي محسشود نيز اسمنما ظاهر نمينقش
  ي+ نام پسر (+ نام پدر). د4-2-4

يعني مادر » مح ميرزادي حج«. بنابراين، است اي معادل مادرواژه يدر گويش لامرد» دي«
نماي اضافي نيز قرار دهي كه غالباً در ميان اجزاي آن نقشمحمد [فرزند] ميرزا. اين نوع نامحاج
ي فرزند پسر نداشته باشد او را به نام دختر بزرگش صدا گيرد، به زنان اختصاص دارد. هرگاه زننمي
براي ناميدن زنان يافت شد. » فامهدي«و » شهنازدي«زنند. در پيكرة اين پژوهش تنها دو مورد مي

نيه در زبان عربي است و از جهتي با آن تفاوت هاي گروهي از جهتي شبيه به كاسماين دسته از 
راد با استفاده از نام پسر بزرگ در نزد تازيان رسمي كهن است و هم دادن به افآشكاري دارد. كنيه

گذاري مردان را بدين شيوه نام ياما در گويش لامرد 1دهندمردان و هم زنان را به اين شيوه نام مي
  كنند.نمي

  . نام فرد (+ نام پدر (+ نام جد)): 4-2-5
واسطة ذكر نام  اسند، نام فرد بهشناي نظير يك روستا كه همگان همديگر را ميدر محدوده

تري كه در گسترة وسيع اما هنگامي ؛شود و براي شناخت او كافي استپدرش در گروه نحوي بيان مي

                                                           
  .1387دربارة كنُيه در زبان عربي ر.ك: فراتي،  1 
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. در 1شود تا او را از ديگران متمايز سازدكار برود، حتماً نام جد فرد نيز به تركيب نحوي افزوده ميبه
 Fāmay/  لي لُفطعليمح ةهاي زنانه و مردانه وجود ندارد: فامنامدهي هيچ تفاوتي ميان اين شيوه از نام

/ofta:liMa:li L       ؛ ميرزاو خولوم ماظفر2فاطمه [فرزند] محمدعلي [فرزند] لطفعلي  irðowM/

Xulum Māðafar/        .ميرزا [فرزند] غلام [فرزند] مظفر  
نمايي تركيب نحوي ممكن است هيچ نقشهاي گروهي ميان جزء اول و دوم در اين دسته از نام

زايرحسن [فرزند] علي [فرزند] قاسم. غالباً      /ðārsan Ali Kāsem/ ظاهر نشود: زارسن علي كاسم 
گيرد كه همگي نقشي قرار مي u-و بيش از همه  e ،-ow-ميان دو جزء نخست تركيب تكواژهاي 

نمايي ندرت نقش نيز باشد، به جد تمل بر نامكه تركيب مشدر فارسي رسمي دارند. درصورتي e-مانند 
ايي نمشود. به عبارت ديگر، ميان اسم دوم و سوم تركيب در اغلب موارد هيچ نقشپيش از آن ظاهر مي

  گيرد.قرار نمي
به جزء آخر  ā-هاي گروهي كه فقط متشكل از نام فرد و نام پدر است، تكواژ در آن دسته از نام

يعني عبدالعلي فرزند  /Abdu Xulumā/عبارت  ، مانندشوداليه افزوده ميتركيب نحوي يعني مضاف
 Xaju/كنند: تركيب غلام. در هنگام انتساب نام دختري به پدرش نيز به همين صورت عمل مي

ðārabbāsā/ رزندي ف و جا منحصراً بيانگر رابطة پدريعني خديجه فرزند زايرعباس. تكواژ مزبور در اين
: 1397( اشرف صادقي. عليداردهاي زبان فارسي كاربردي كهن و رايج در ساير گويش است و احتمالاً

» فرخزاد خسروا«و » خرزّاد خسروا«ها به در نام اشخاصي كه طبري از آن ā- زندميحدس  )26-27

                                                           
يلي هاي خدر بافتها استفاده نشود. معمولاً نام پدر و نام جد به اين دليل درون كمانك قرار گرفته كه ممكن است از آن 1 

تر مثل ا در بافت بزرگكنند امتنهايي استفاده مي شده و محدود مثل بستگان نزديك و همسايگان از نام فرد بهشناخته
 شدن بافت ارتباطي وترهاي مشابه متمايز سازد. با گستردهشود تا آن را از نامپدر نيز به نام فرد افزوده مي روستا نام

  شود.دة روستا و بستگان و آشنايان نزديك نام جد نيز به نام فرد افزوده ميرفتن از محدوفراتر
  ./Fāmay Hosayn/ → /Fāy Hosayn/كنند: نيز تلفظ مي» فا«را » فاطمه فامه/«هايي غالباً در چنين گروه 2 
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 نسبت يرسد تكواژي كه در گويش لامردبه نظر مي». نسبت و بنوت است ān-مخفف « كندميياد 
  .1كندميدهد، دقيقاً همان چيزي است كه صادقي بيان ندي را به تركيب نحوي ميپدروفرز

هايي كه رسد. در همة نامگاه دامنة اسم گروهي به بيش از سه نام نميهيچ يدر گويش لامرد
جد نام اعقاب  بعد از نام فرد، نام پدر و ناماسمي گروه هيچ  ،انددر پيكرة اين پژوهش فهرست شده

 بخش به او (يعني پدر و جد) دركردن به ذكر نام فرد و افراد هويتنگرفته است. بسنده در بررا  ديگر
تي كهن شود و ريشه در سنميوفور ديده  هاي مربوط به تبارنامة پادشاهان ساساني نيز بهنوشتهسنگ

به نام  شاهنامهدر مقدمة قديم  منثور شاهنامة). از گردآورندة 50و 45: 1388 دارد (جليليان،
نيز  )415: 1388(). بيهقي 162: 1362 ياد شده است (قزويني،» ابومنصور عبدالرزاق عبداالله فرخ«

ام ن يك» النهر عاصي شدار كه از دست علي عيسي امير بود به ماوراءسي رافع ليث نصر«در عبارت 
اجه عبدالرّزاق، فرزند . او در جاي ديگري از خوا به كار بردگروهي متشكل از نام فرد، پدر و جد وي ر

 :1388بيهقي، » (خواجه عبدالرزّاق احمد حسن«و نوة حسن ميمندي چنين نام برده است:  احمد
منوچهر ايرج «)، 17: 1386 ور،(من 2»ياسينبلقسم بشر «، همچنين »مسعود سعد سلمان«. نام )649

 »ايلخاني حسنِ شيخ اويسِ مداح«كه حافظ گفته است و چنان 3)317: 1362 الخير،(ابن ابي» افريدون
(اصفهان)،  ، سده4نيز چنين الگويي دارد. همين سنت امروزه در بيان نام افراد در گويش قهدريجان

(چهاردانگة ساري)، روستاهاي  (خراسان)، مشهد، بوشهر، روستاي تيلك فردوس (خراسان)، رودمعجن
                                                           

افزايند؛ مثلاً عبارت ده ميخانوا را به اسم پدر -āهنگام بيان تعلق ملكي يا چيزي به يك شخص يا يك خانواده نيز  به 1 
/xunay Hojma:liyā/  محمدعلي حاج«به » خانه«شدن اضافه». خانة متعلق به حاج محمدعلي و فرزندانش«يعني «

» اي از افرادمجموعه«باشد و دلالت بر  hā-بايد مخفف  ā-متضمن معناي مالكيت و انتساب است. ظاهراً در اين مورد 
  دارد. »اشخانواده و«يعني خانة حاج محمدعلي 

ر اضافة . اگنية بشر بن ياسين دانسته استرا ك» ابوالقاسم« اسرارالتوحيددر تعليقات  )674 :2، ج1386(كدكني شفيعي 2 
    توان آن را كنيه دانست.بلقسم به بشر اصالت داشته باشد، نمي

 گذاري عربيمتأثر از سنت نامشده است كه ضبط » منوچهر بن ايرج افريذون« علايي نامةنزهتهاي در يكي از نسخه 3 
  به اين شاهد مثال را مديون محسن شريفي صحي هستم.) يافتناست. (دست

را  فدر قهدريجان رسم است كه هرگاه پدر يا جد فرد، انساني بدنام باشد، از ذكر نامش خودداري و يكي ديگر از اسلا 4 
  را محسن شفيعي در اختيار نگارنده قرار داده است. او كنند. اين مطلب تايي جايگزيندر زنجيرة سه
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هاي ديگر نيز پربسامد و احتمالاً در گويش نيز كاملاً رايج 1اطراف دامغان و روستاهاي اطراف سبزوار
  .است

شود، نه در ميان اجزاي نه از كنُيه استفاده مي يهاي گروهي رايج در گويش لامرددر ميان نام
رود. در گذشته متأثر از فرهنگ تازي، در ميان كار مي به» بنت«و » ابن«هايي نظير گروه نحوي واژه

پيش از يك نام خاص » بنت«و » ام«، »ابن«، »اب«كه از قراردادن وبيش رايج شده بود ايرانيان كم
و مانند آن بدين شيوه پديد  »سيناابن«و » ابوعلي فارسي«شماري چون هاي بيكنُيه بسازند. نام

. كننديمو در ديگري، پسر را به نام پدر معرفي  شناسانندميكه در يكي پدر را به نام فرزندش اند آمده
  مطلقاً رواج ندارد.  يجا مراد شده است در گويش لامردكلي كه در اينش كنُيه به

هاي با وجود تأثير سنت» بنت«و » ابن«كار بردن  هاي گروهي و پرهيز از بهاستفاده از نام
هاي مربوط به بيش دبيري همچنان در بافت رسمي محفوظ مانده است. در اسناد ملكي و گورنوشته

دهي در بافت رسمي و غيررسمي مطالعه شد، نتيجة راي سنجش نحوة نامصد سال پيش كه باز يك
هاي دليل محدودبودن پيكرة بافت رسمي اثبات آن نيازمند نمونه دست آمد كه البته به جالبي به

عنوان بافت رسمي از هاي لامرد بهها در اسناد ملكي و گورنوشتهتري است. چند نمونه از ذكر نامبيش
  ت:اين قرار اس

  الف) اسناد ملكي:
قدر امير عبداالله ابن عباس حسن عباس چون دنيا رباط است و هر مقر و معترف گرديد عالي« -

(نام فرد)+ ابن+ عباس (نام پدر)+ حسن (نام جد)+ عباس  2عبداالله...». كس از اين راه آمد و بايد برود 

                                                           
ترتيب حسن جهاندار، محمود فتوحي رودمعجني، محمدجعفر ياحقي، محسن معيني، ايوب مهردوست، اين اطلاعات را به 1 

طق اند. در برخي از اين مناپور عمران، محسن شريفي صحي و سعيد مهري در اختيار نويسنده قرار دادهاحمدرضا بهرام
  رسد كه البته پربسامد نيست.ها به چهار يا پنج اسم نيز ميتوالي نام

  آميز است و جزء نام افراد نيست. عنواني احترام »امير«رسد در مكتوبات رسمي به نظر مي 2 
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). ميان نام فرد و پدرش واژة  واسطة تركيب نحوي  اما نام اجدادش به قرار گرفته» ابن«(نام پدر جد
  . 1بيان شده است

كه حاضر اما بعد غرض از تحرير و ترقيم اين حروف شرعيه معطوف و محتوي به ذكر آن« -
رضا ابنان المرحوم رضاي حسن رضاي القابان امير محمدرضا و امير حسنگرديدند عاليحضرتان غني

كراه و الرعّبه و الاجبار مع والدة ايشان فاطمه بنت محمد تراكمه در حالت صحت و اختيار و لا بالا
)+ تباررضا (نام فرد)+ ابن+ رضا (نام پدر)+ حسنمحمدرضا/ حسن». عباس تراكمه... رضا (نام جد 

به  »ابنان«؛ يعني »ابن«هنگام انتساب فرزندان به پدرشان مثنّاي  اي). در عبارت مورد نظر به(تراكمه
ر همين متن از مادر افراد به اين صورت ياد شده است: فاطمه (نام فرد)+ بنت+ محمد كار رفته است. د

)+ تبار واسطة تركيب نحوي به  جا نيز نام پدر و جد بهاي). در اين(تراكمه (نام پدر)+ عباس (نام جد
  .شودميهمديگر مربوط 

ه رير شرعيكه جميع اقا تيقدر ميرزا خلف مرحوم غلام مظفر زنگنه در حالحاضر گرديد عالي« -
). اي(زنگنه )+ تبارف+ غلام (نام پدر)+ مظفر (نام جدميرزا (نام فرد)+ خل...». الصدور بوداز وي صحيح

و نام پدر و جد در قالب تركيب نحوي  شودمياستفاده » خلف«از واژة » ابن«جاي  در اين جمله به
  به همديگر پيوند خورده است.  

  هاب) گورنوشته
». 1337 وفات مرحوم مغفور محمدعلي ابن مرحوم لطفعلي زنگنه بتاريخ شهر صفر سنة« -

  (نام+ ابن+ نام پدر).
بتاريخ شهر رجب المرجب  وفات المرحوم [ناخوانا] قائدعبدالكريم ابن محمدكريم نورآبادي« -

  (نام+ ابن+ نام پدر). »1301سنة

                                                           
ده يسي شاند، بازنوپدرو فرزندي در اسناد مورد مراجعه مطابق اطلاعاتي كه صاحبان اسناد در اختيار گذاشته نسبت 1 

  است.
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داري سن خان ابن المرحوم احمدخان گلهوفات المرحوم المغفور [ناخوانا] خلد آشيان ح« -
  (نام+ ابن+ نام پدر).». 1القعده سنة [ناخوانا]شهر ذي
هايي در مورد اخير هيچ اثري از واژه». 2الدين سعدالدين [ناخوانا]تاريخ وفات محمد شمس« -

  و مانند آن نيست.» خلف«، »ابن«نظير 
، »ابنان«، »ابن«هايي چون رزند و پدر واژدر تمامي موارد معدودي كه از نظر گذشت ميان نام ف

 به كار رفته است و در همة مواردي كه نام پدر و جد افراد به دنبال هم ذكر شده به» بنت«و » خلف«
، »ابن«هايي چون كار بردن واژه ست كه بها اند. پيداواسطة تركيب نحوي به همديگر پيوند خورده

اما نكتة جالب توجه آن  ؛هاي رسمي و ديواني استج در بافتت رايو نظاير آن متأثر از سن» بنت«
دهي رواج داشته، در متون رسمي نيز باقي غيررسمي نام كه در بافتهاي نحوي چناناست كه تركيب

  مانده است.
  

  گيري. نتيجه5
سازي نقشي برجسته دارد. در فرايند كوتاه يهاي خاص رايج در گويش لامرددر لاية صرفي نام

با  هاي تكراريبدون در نظر گرفتن نام روسازي پس، كوتاهدر گويش لامردي سازيان انواع كوتاهمي
شده از نام كوتاه 59از مجموع  زاياترين گونه است.ترين بسامد را دارد و بيش ،مورد در كل پيكره 59

سازي كوتاهفرايند ست. ا مردانه نام آن مورد 24مورد نام زنانه و  35رو سازي پسطريق فرايند كوتاه
نام  سهسازي نامنظم با نيست. كوتاه چندان زايا نام زنانه) 2نام مردانه و  چهارمورد ( ششبا  مياني
با توجه به اين زايايي ندارد.  ه و يك نام مردانه)يك نام زنان( مورد 2با  روسازي پيشو كوتاه مردانه

تر است، رو بيشهاي زنانه از طريق فرايند پسزي نامساگرچه گرايش به كوتاهاتوان گفت كه آمار مي

                                                           
  اند. چون پريدگي دارد خوانا نيست.شيوة ابجد نوشته سنگ قبر قديمي است و سال درگذشت را به 1 
  طور كامل قابل خواندن نيست. علت شكستگي به سنگ قبر قديمي و از نوع صندوقي است كه به 2 
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 32هاي زنان و مردان وجود ندارد زيرا در كل پيكره امسازي نميزان كوتاهتفاوت معناداري در  مجموعاً
  اند. سازي تغيير كردهواسطة اعمال فرايند كوتاه نام زنانه به 38نام مردانه و 

هاي كه در بافت هستندي در ساخت انواع اسم دخيل در اين گويش مجموعاً شش پسوند تصريف
حبيبي از اين ميان پسوند ت كند.موقعيتي متفاوت معناي تحبيب، تحقير، تصغير و سرزنش را بيان مي

-u آميز كاربرد شده است. پسوند تعنّتهاي اخير بسيار كمنقش معنايي خود را از دست داده و در سال
-ol رود و پسوند كار مي هاي زنانه بهفقط در پيوند با نام دار است وبه جنسيت نشان-aku  به سن و

 يدار است. برخي از تكواژهاي تصريفي متعددي كه هنوز در گويش لامردمنزلت اجتماعي افراد نشان
داربودن تكواژ رسد كه نشانها نيز وجود دارد اما به نظر ميرايج است، عيناً در فارسي و ساير گويش

ها در اين به موقعيت و منزلت گوينده وجه تمايز نام aku-داربودن و نشان به جنسيت ol-تصريفي 
  .است فارسي هاي ديگراز گويش برخيگويش و 

، »شاخص+ نام فرد«در لاية نحوي نيز علاوه بر شناسايي و معرفي چهار الگوي نحوي  
دستاورد مهم  ،»نام پدر(+نام جد)) نام فرد (+«و » دي+ نام پسر (+ نام پدر)«، »هاي صفتيتركيب«

هاي گروهي از عادات در نامهاي ديگر فارسي همانند گويش ياين پژوهش آن است كه گويش لامرد
گذاري افراد مطابق سنت ايراني رايج در آن منطقه صورت و نام است زبانان تأثير نگرفتهو عرف عرب

آيد كه تا پيش از هاي جغرافيايي برميويشو ساير گ ي. از شواهد متعدد در گويش لامردگرفتمي
: يكي، سنتي است در ايران دورة اسلامي وجود داشت گذاري افراددوران پهلوي دو شيوه براي نام

دادش را به پدر و اجهاي ابن، بنت و كنيه نام فرزند گذاري تازيان كه با استفاده از واژهمتأثر از نحوة نام
يراني است كه مطابق آن نام فردي معين در جايگاه هستة يك گروه . ديگري، سنتي ادادپيوند مي

نفر  2شود. غالباً اين تركيب اضافي تا ذكر گيرد و نام پدر و پدربزرگش بدان اضافه مينحوي قرار مي
 برايچند بر اثر غلبة سنت عربي، در متون رسمي و ديواني مجال  يابد. هراز اسلاف فرد امتداد مي

ي . از دوران ساساني تاكنون شواهد فراوانرونق نشدگاه اين سنت بيراني اندك بود، هيچانعكاس سنت اي
  هاي ايراني بازجست. گذاري ايراني وجود دارد كه نشان آن را بايد در گويشبراي رواج سنت نام
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  سپاسگزاري

وقت خود ها عزيزاني از سر لطف با صرف اي از آنها و تشكيل پيكرهدر فرايند گردآوري نام
 يك از ايشان يافت. نام هراند. بدون ياري اين بزرگواران پژوهش حاضر هرگز تحقق نميهمكاري كرده

جا گردآوري شده، به اين شرح است: محمود خضري (روستاي كندرعبدالرضا)، ها از آنو مناطقي كه نام
، (لامرد) ليلا غلامزاده(دهستان سيگار)،  (روستاي كندرعبدالرضا)، محمد موزيري مسعود احمدملكي
ي (روستا (روستاي سبخي)، صديقه غلامزاده ابول)، عابس شيرپور(محلةّ چاه حاج عبدالوهاب سيمين

)، رمان(روستاي ن گزي)، مجتبي گودرزيي لشكان و چاهها(روستا قلعة مظفر)، اكبر كريمي زنگنه
ان ابراهيم غلامزاده زنگنه، (بيرم). همچنين آقاي (شهر اسير)، زهرا عبدالهي محمود موسويسيد

 ها همياريو ابراهيم كهنسال جهت دسترسي به اسناد مكتوب و گورنوشته زنگنه غلامرضا غلامزاده
  . اندكرده

كردن برخي از نواقص و اشتباهات اين تحقيق به كمك دوست فاضل آقاي محمود برطرف
. در شسادات ناصري ميستر زهرهدكگرامي خضري، دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، و همكار 

در دو نوبت مقالة حاضر را از نظر نسب به خواهش نويسنده شناس ارجمند، دكتر فاطمه احمديزبان
 اشرفسپاسگزاري از استاد ارجمندم، دكتر عليگذرانيد و نكات اصلاحي ارزشمندي را بيان نمود. 

را آن بزرگ در ذهن من نشانيد و هم  صادقي، از عهدة اين قلم بيرون است كه هم بذر اين پژوهش
  مند گردانيد.  در پيراستن و اصلاح نوشتار حاضر مرا از دانش گستردة خود بهره
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A Morphological and Syntactic Analysis of Personal Names in 

Lāmerdi Dialect 
 

Davood Poormozaffari  
 

Abstract 

The study of morphological and syntactic construction of personal names 
is one of the areas of linguistic studies which is known as linguistic 
onomastics. The present study, focusing on personal names in Lāmerdi 
dialect (a Persian dialect in the south of Fars province, Iran), is one of the 
first attempts to study personal names in Iranian dialects. In this research, 
Lāmerdi personal names are divided into ‘simple’, ‘complicated’ and 
‘group’ names, and analyzed from a morphological and syntactic point of 
view. Findings reveal that clipping is the widely-used word-formation 
process in simple and complicated personal names. This process is 
categorized into back-clipping, middle-clipping, irregular, and fore-
clipping. Influenced by situational context, several suffixes are used to 
express the meaning of blame (-ol), humiliation (-ak), and endearment (-ā, 
-aku -i). Among of them –ol and -aku are marked for gender and social 
status. The study of “group names” and their four syntactic structures is the 
final part of this article. “Group names” in Lāmerdi dialect represent an 
ancient tradition in Iranian naming, which, due to the prevalence of the 
Arabic tradition of naming individuals in official and court texts, did not 
occur much but remained unofficially in Iranian dialects.  
 

Keywords: Onomastics, Personal Names, Proper Names, Complicated 
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